
دریافت نفقه آری یا خیر؟
»نگاهیبرحقنفقهدرفقهوقوانینايرانومقايسهآنباکنوانسیونرفعتبعیضاززنان«

 ناهید محمدزاده 

چکیده

خـدای تعالـی در نظـر گرفتن طبیعت و تفاوت های جسـمی - روحـی زن و مرد و 

لحـاظ نمـودن مصالـح جامعه احـکام و مقرراتـی را تعیین نموده که همگـی در جهت 

کسـب کمـالات و فضایل الهی و سـعادت نهایی انسـان ها می باشـند. به عـلاوه احکام 

و دسـتورات ویـژه ای در خصـوص حفـظ و حمایـت از حقـوق و مصالـح زنان وضع 

نمـوده اسـت. همچنـان کـه تدویـن قوانیـن و لوایح قضایـی و دیگـر قوانیـن اجرایی 

ج.ا.ا همگـی در راسـتای تحقـق ایـن اهـداف منظور گردیده اسـت. در ایـن میان یکی 

از حقـوق مهـم مالـی زنـان، حـق دریافـت نفقـه می باشـد کـه بـه عنـوان تکلیفی یک 

طرفـه بـر عهـده پدران و شـوهران می باشـد. مقاله حاضـر که با هدف تبیین و بررسـی 

مفهـوم، فلسـفه، ماهیت، اسـباب، مقـدار و میزان نفقه، دلایل وجوب، شـرایط سـقوط 

و احـکام نفقـه ضمانت هـای اجرایـی )حقوقی - کیفـری( از منظر فقه اسـلام و قوانین 
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ایـران و مقایسـه آن بـا جایـگاه نفقـه و آثـار حـذف آن در کنوانسـیون رفـع تبعیض از 

زنـان بـه نـگارش درآمد، درصـدد تأکید بـر امتیازات حقـوق اسـلامی در زمینه حقوق 

زنـان می باشـد. امیـد کـه این انـدک مرتفع کننـده نیازهـای فرهنگی، فقهـی و حقوقی 

خوانندگان محتـرم گردد. 

کلیدواژه:نفقه،فقه،حقوقايران،زن،کنوانسیونرفعتبعیضاززنان
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مقدمه 

بـا سـیر در تاریـخ پر فـراز و نشـیب بشـریت درمی یابیم زنـان  همواره مـورد ظلم 

و بی عدالتـی قـرار گرفتـه و آنچنـان کـه باید از جایگاه متناسـب با شـأن و شـخصیت 

خویـش برخـوردار نبودنـد. در پاسـخ به ایـن بی عدالتی هـا، رفـع محرومیت ها و حفظ 

حقـوق زنـان بسـیاری از معاهـدات، کنوانسـیون ها، پیمان هـای بین المللـی تصویب و 

بـه اجـرا درآمدنـد. ظهـور دیدگاه هـای متفـاوت و افـراط و تفریـط در آراء در زمینـه 

حقـوق زنان، مسـائل زنان را در کشمکشـی طاقت فرسـا فرو برده اسـت. بـه طوری که 

علی رغـم تمامـی تلاش هـا و هم نظری هـا نـه تنهـا مواد یـا اصول ارائه شـده بـا نیازها 

و ظرفیت هـای زنـان همخوانـی و هماهنگـی ندارد؛ بلکـه هیچکدام نتوانسـتند جایگاه 

واقعـی و شـأن والای زنـان را تعالـی، تحکیـم و تثبیـت نمایند. این در حالی اسـت که 

دیـن مبیـن اسـلام بـا آموزه هـای وحیانـی در هـزار و چهارصـد سـال پیش بـا نگاهی 

همـه جانبـه، مقـدس و الهـی با تأکید بر هویت و حقوق انسـانی ضمـن در نظر گرفتن 

ظرفیت هـا، تفاوت هـا، خصوصیـات، نیازهـا و اسـتعدادها، منافـع و مصالـح و بـه دور 

از هرگونـه تبعیـض و نابرابـری عـلاوه بر احکام و حقـوق مشـترک زن و مرد، حقوق 

ویـژه ای بـرای زنـان وضـع نمـوده اسـت. یکـی از حقـوق مهم مالـی - اسـلامی زنان 

حـق دریافـت نفقـه می باشـد که احـکام و دسـتورات ویژه ای بـرای آن وضـع گردیده 

اسـت. ایـن در حالـی اسـت که در کنوانسـیون رفع تبعیـض از زنان که از جمله اسـناد 

بین المللـی در حـوزه زنـان می باشـد، نفقـه از عوامـل تبعیض و نشـانه وابسـتگی زنان 

بـه شـمار می آیـد. از ایـن جهت مغایر بـا اصول و احکام اسـلامی می باشـد؛ لذا جهت 

مقابلـه بـا نسـبت های نـاروا و لزوم پاسـخگویی بـه برخـی از شـبهات و القائات پیش 

آمـده بررسـی حـق دریافـت نفقـه از منظـر دیـن اسـلام و قوانین ایـران و مقایسـه آن 
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بـا کنوانسـیون رفـع تبعیـض از زنـان لازم می نمایـد. بـر ایـن اسـاس مقالـه حاضـر با 

هـدف پاسـخگویی بـه سـؤال حـق دریافت نفقـه و چرایـی و چگونگی آن در اسـلام 

و قوانیـن ایـران، بـر آن اسـت تـا ضمـن عمـل به تکلیـف به تبییـن و بررسـی مفهوم، 

جایـگاه، فلسـفه و ماهیـت شـرایط لـزوم و سـقوط نفقه در فقه اسـلام و قوانیـن ایران 

پرداختـه، آنـگاه نگاهـی مقایسـه ای به جایـگاه و آثار سـقوط نفقه در کنوانسـیون رفع 

تبعیض از زنان داشـته باشـد. روش بررسـی نظری و بر اسـاس مطالعات کتابخانه ای و 

فیش بـرداری انجـام گرفته اسـت. برای این منظور با جسـتجو در منابـع معتبر کتابخانه 

تخصصـی مرکـز موزه و اسـناد مجلس شـورای اسـلامی و نیـز منابع اینترنتـی، کتب و 

مقـالات مرتبط با موضـوع انتخـاب گردیدند.    

1. مفهوم شناسی 

جهـت تبییـن و درک هـر چه بهتر مباحث آشـنایی با برخی اصطلاحـات و مفاهیم 

لازم می نماید.

1-1حق
- حـق در لغـت: حـق در لغـت بـه معنـی راسـت و درسـت، ضـد باطـل، ثابت و 

واجـب و هـر کاری اسـت کـه البتـه واقع شـود و نیـز به معنـای یقین، عـدل نصیب و 

بهـره از چیـزی و ملـک و مـال به کار مـی رود. )عمیـد، 1371(

- حق در اصطلاح فقه: حق در فقه به دو معنی به کار می رود. نخست: حق در مقابل 

حکم به این معنی که در قانون اموری پیش بینی شده که شخص می تواند به قصد خود 

بعضی از آنها را تغییر دهد، این امور قابل تغییر را حق گویند. دوم: حق به معنای نوعی 

از مال است در مقابل عین، دین، منفعت و انتفاع. )جعفری لنگرودی، 1368(
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- حـق در اصطـلاح حقـوق: حـق توانایی و قدرتی اسـت که حقوق هر کشـور را 

بـه اشـخاص می دهـد تـا از آن به طور مسـتقیم اسـتفاده کنند و یـا انتقال مـال و انجام 

کاری را از دیگـری بخواهنـد. )کاتوزیان، 1379: 249(

1-2نفقه

یکی از مهم ترین حقوق مالی زن  حق دریافت نفقه می باشد که تا زمانی که در منزل 

پدری می باشد به عهده پدر یا جد پدری و پس از عقد دائم به عنوان تکلیف بر عهده 

مرد می باشد؛ لذا آشنایی با مفاهیم نفقه جهت ورود به بحث لازم می باشد. 

1-2-1معنایلغوینفقه

الف. در فرهنگ عرب: نفقه به فتح اول و دوم و سوم که جمع آن نفقات یا انفاق 

می باشد، واژه ای عربی است که بدون تغییر در فرهنگ حقوق ایران به کار رفته است، به 

معنای » هزینه زندگی و عیال و اولاد و آنچه که انفاق کنند« می باشد. )عمید، 1371 : 1913 ( 

دانشمندان علم لغت نیز تعاریف مختلفی از نفقه کرده اند، ابن عابدین در رد المختار علی 

در المختار می نویسد: »بهترین تعریف آن است که نفقه از ریشه نفوق به معنی رفتن و 

هلاک شدن، خرج کردن بدانیم چون بنا به نظر ادیب مشهور زمخشری هر کلمه ای که 

فاءالفعل آن حرف ن و عین الفعل آن حرف ف باشد، به معنای خروج و ذهاب دلالت 

می کند. مانند: نفق، نفد، نفخ، نفی و... نفقه از این جهت نفقه نامیده شده که آنچه مرد 

برای همسرش خرج می کند به شکلی از مال وی خارج شده و صرف زندگی همسرش 

می شود.« ) ابن عابدین، 1375: 643(

علماء امامیه نیز نفقه را به معنای غذا، لباس، مسکن گرفته و از عبارت آنها چنین 

برداشت می شود که برآوردن نیازمندی های زن از دیدگاه آنها محصورات نفقه نامیده 

می شود و برخی موارد مذکور را به طور متعارف با نیاز زن می دانند. )محقق حلی، 1409: 319(
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ب. در فرهنـگ فارسـی: نفقـه به معنای آنچه انفاق و بخشـش کنـد و نیز به معنای 

آنچـه صـرف هزینه عیال و اولاد کنـد، هزینه زندگی زن و فرزنـدان، روزی و مایحتاج 

معاش. )جعفـری لنگرودی، 1368: 5772 (

1-2-2نفقهدراصطلاح

الـف. نفقـه در اصطلاح شـرع در طعام، لباس و مسـکن کفایت می کنـد و در عرف 

فقهـا، صرفـاً طعـام اطـلاق می گـردد؛ لـذا لبـاس و مسـکن را بـه آن عطـف می کننـد. 

)زحیلـی، 1378: 765( از نظـر فقهـا نفقـه تأمیـن مخارج خانـواده اعم از خوراک، پوشـاک، 

مسـکن و سـایر مخارجـی که برای خانـواده لازم اسـت. )امامـی، 1347: 434( 

ب. در قانـون مدنـی ایـران: در قانـون مدنی به پیـروی از فقه امامیـه در ماده 1107 

نفقه زوجه را شـامل: مسـکن، البسـه، غـذا، هزینه هـای درمانی ، اثاث منـزل که به طور 

کلـی متعـارف و متناسـب بـا وضعیـت زن مناسـب باشـد و خـادم در صـورت عادت 

زوجـه بـه داشـتن خـادم یـا احتیاج بـه دلیل مـرض یا نقضـان یا مـرض می داند.

1-2-3اسبابنفقه

اسباب نفقه در اسلام سه چیز است : 1- زوجیت 2- قرابت 3- مالکیت 

1- زوجیـت: نفقـه زن در ازدواج دائـم واجـب اسـت بـه شـرط آنکـه نسـبت بـه 

شـوهر در هـر زمـان و مـکان کـه کامجویی رواسـت به طور کامـل تمکین کند. )شـهید 

ثانـی، 1380: 347(

2- قرابـت: دادن نفقـه بـر والدیـن هر قدر بـالا رود و فرزندان هر قـدر پایین روند 

واجـب و بـر سـایر خویشـاوندان مسـتحب اسـت و تنهـا پرداخت نفقه کسـی واجب 

اسـت که توان اشـتغال ندارد.
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3- مالکیت: مانند پرداخت نفقه و مخارج حیوانات شهید ثانی در این باره می فرماید: 

»نفقه چارپا بر صاحب آن واجب است. مگر اینکه حیوان از طریق چریدن تأمین شود و 

در صورت امتناع، به حکم حاکم به انفاق یا فروش یا ذبح آن در صورتی که برای ذبح 

نگهداری شده باشد، ملزم می گردد.« )شهید ثانی، 1380 : 349 ( 

مطابق با ماده 1106 قانون مدنی در عقد دائم نفقه زن به عهده شوهر است. این 

مزیتی است که قانونگذار ایران برای زن قائل شده است. فلسفه این قاعده این است که 

در اکثر خانواده های ایرانی زنان اموال و درآمد کافی برای تأمین مخارج خود و شرکت 

در هزینه خانواده را ندارند وانگهی اداره خانه و امور داخلی خانواده که وظیفه ای بس 

بزرگ است به عهده آنهاست و زنان به کار اقتصادی دیگری که منبع درآمدی برای آنان 

باشد، اشتغال نمی ورزند. )صفایی و امامی، 1388: 135( 

1-2-4میزانومقدارنفقه

الـف. در نفقـه اقـارب: عبـارت اسـت از مسـکن و البسـه و غـذا و اثـاث البیت به 

قـدر رفـع حاجت با در نظـر گرفتن درجه اسـتطاعت منفق. )مـاده 1204 قانون مدنی ( 

ب. در نفقـه زوجـه: میـزان و مقـدار نفقـه زوجـه عبـارت اسـت از همـه نیازهای 

متعارف و متناسـب با وضعیت زن از قبیل مسـکن، البسـه، غذا، اثاث منزل، هزینه های 

درمانـی و بهداشـتی و خـادم در صـورت عادت یا احتیاج به واسـطه نقصـان یا مرض. 

)مـاده1107 قانـون مدنـی( چنانکـه ملاحظه می گـردد در نفقه زن وضعیـت و احتیاجات زن 

بـه طـور متعارف ملاک عمل اسـت نـه وضعیت مرد. پس اگـر زن از خانـواده ای مرفه 

باشـد مـرد باید وسـایل زندگی را متناسـب با شـأن و وضع اجتماعـی و خانوادگی زن 

نماید. فراهم 



فصلنامه مطالعاتی صیانت از حقوق زنان

22

بر این اساس برخی از علماء معتقدند: تهیه اثاث البیت )جهیزیه( از مصادیق نفقه 

شمرده شده و بر عهده مردان نهاده شده است. همچنان که طبق روایات وارده بهای جهیزیه 

حضرت زهرا )س( از فروش زره حضرت علی )ع( تأمین گردید. )جزایری، 1381: 717(

امـام خمینـی )ره ( در ایـن باره می فرمایند: »نفقه شـرعاً اندازه ای نـدارد؛ بلکه قاعده 

ایـن اسـت که بـه آنچه زن احتیاج بـه آن دارد از قبیـل غذا و خورش، پوشـش، فرش، 

پـرده، سـکونت دادن و خادم داشـتن و وسـایلی که بر آشـامیدن و پختـن و نظافتش و 

غیـر اینهـا بـه آنها نیاز دارد، قیـام نماید.« ایشـان در بیان مقدار و جنـس غذا و خورش 

نیـز می فرماینـد : »مناسـب مزاجـش و در شـهرش متعـارف باشـد و آنچه کـه عادتش 

اسـت، رعایتش لازم اسـت.« در سـایر موارد نیز تأکید بر عادت و اسـتحقاق زن دارند. 

)موسـوی خمینی، 1376: 561(

اسـتاد شـهید مرتضی مطهری معتقدند: »مـلاک نفقه ای که مرد در مـورد زن صرف 

می کنـد نـه مالکیـت و مملوکیت اسـت نه حق طبیعی و نـه عاجز بـودن و ناتوان بودن 

و فقیـر بـودن زن، زن فرضـاً میلیونـر و دارای درآمـد سرشـاری باشـد و مـرد ثروت و 

درآمـد کمـی داشـته باشـد بـاز هم مـرد باید بودجـه خانوادگـی و از آن جملـه بودجه 

شـخصی زن را تأمین کند.« )مطهـری، 1380: 206-205( 

1-2-5ماهیتحقزنبرنفقه

مقصـود از ماهیـت حـق زن بـر نفقـه )شـهید ثانـی: 558 ( ایـن اسـت که آیـا زن مالک 

نفقـه خـود و تصرفاتـش مالکانه اسـت یا فقـط اذن انتفاع بـه زن داده می شـود؟ برخی 

از صاحـب نظـران حقوقـی معتقدنـد بـرای تشـخیص طبیعـت حـق زن بر نفقـه باید 

بـه اراده شـوهر و عـرف و عـادت رجـوع کـرد. بدیـن ترتیـب کـه در امـوال ماننـد: 

خوردنی هـا، نوشـیدنی ها، عطـر و صابـون بـا توجه بـه اراده شـوهر و عـرف و عادت 
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و عقیـده فقهـای امامیـه زن مالـک و مجـاز بـه هرگونه تصـرف در آن می باشـد، اما در 

خصـوص اموالـی کـه با انتفـاع از آنها عیـن نابود نمی شـود، مانند: مسـکن، اثاث خانه 

اذن انتفـاع بـه زن داده می شـود و در مـورد لبـاس، کفش و امثالهم برخـی از علماء اذن 

انتفـاع و برخـی بنـا بـا رجـوع به عـرف و عـادت، مالکیـت زن مجـاز می داننـد، مگر 

اینکـه شـوهر صراحتـاً عدم تملیک را اعـلام نماید. )صفایـی و امامـی، 1388 : 137 ( برخی نیز 

برآننـد کـه زن حـق اسـتفاده غیرمتعارف از آنچـه که به عنـوان نفقه به او داده شـده را 

ندارد. )مهرپـور، 1368 : 43( 

همچنیـن ایـن مطلب را باید متذکر شـد کـه دادن نفقه به زن نه تنها عامل اسـتثمار 

زنـان توسـط مردان نمی باشـد؛ بلکه هیچگونه حقـی برای مرد جهت تسـلط اقتصادی 

و بهره بـرداری از نیـروی کار زن ایجـاد نمی کنـد و همیـن مسـئله رمز جدایـی نفقه در 

نظـام اسـلامی و نفقـه در نظام هـای غیراسـلامی اسـت. )فهیمـی، 1387: 112( همچنان که 

شـهید مطهـری نیـاز واجـب النفقـه بـودن زن را موجـب اسـتحکام و اسـتواری پیوند 

خانوادگـی و نزدیکی بیشـتر زن و مـرد می داند. )مطهـری، 1380 ( 

1-2-6دلايلوجوبنفقه

مقـام معظـم رهبـری )دام ظلـه العالـی( می فرماینـد: »دو چیـز مانـع ظلـم و تعدی 

مـردان اسـت: 1- ملاحظـه خدا، قانون و ایمـان 2- خود زن که حقوق انسـانی و الهی 

خـود را بشناسـد و از آنهـا دفـاع کنـد و خـود را بـه معنـای حقیقـی کلمـه بطلبد. حد 

اسـلام یـک حـد میانـه و بـدون تفریط اسـت، خـط صراط المسـتقیم اسـت.« بـر این 

اسـاس بـرای درک صحیـح و شـناخت بهتـر و بیشـتر مفهوم، جایـگاه و فلسـفه نفقه، 

شـرایط لـزوم و سـقوط حـق نفقـه ابتـدا از منظـر آیـات و روایـات و سـپس از منظـر 

قوانیـن ایـران مـورد بررسـی قـرار می گیرد.



فصلنامه مطالعاتی صیانت از حقوق زنان

24

2. دلایل وجوب نفقه از منظر آیات و روایات 

2-1آيات

از جمله آیات مربوط به حق دریافت نفقه زنان  می توان به آیات ذیل اشاره کرد.

»و علی المورد له رزقهن و کسوتهن بالمعروف لا تکلف نفس الا وسعها« )بقره، 233 (

و خـوراک و پوشـاک آنـان )مـادران( را بـه طـور شایسـته بـر عهـده پـدر اسـت، 

هیچکـس جـز بـه قـدر وسـعش مکلـف نمی شـود .

»الرجـال القوامـون علـی النسـاء بما فضـل الله بعضهم علـی بعض و بمـا انفقوا من 

اموالهم ....« )نسـاء، 34(

مـردان سرپرسـت زناننـد بـه دلیل آنکـه خدا برخـی از ایشـان را بر برخـی برتری 

داده و بـه دلیـل آنکـه از اموالشـان خـرج می کنند. 

2-2روايات

- حـق زن: از امـام صادق )ع( پرسـیدند: حـق زن بر مرد چیسـت؟ فرمودند: »او را 

سـیر کند و بدنش را بپوشـاند و دانی کند و او را ببخشـد.« )کلینی : 510( 

- تکلیف مردان: امام رضا )ع( در تفسـیر آیه 3 سـوره طلاق می فرمایند: »فامسـک 

بمعـروف او تسـریح باحسـان« یعنـی نگهـداری خـوب و اذیـت نکـردن و دادن نفقـه 

اسـت، امـا بـه نیکـی رها کـردن، طلاق بر اسـاس آنچـه خداونـد در کتاب نـازل کرده 

اسـت. )کلینـی: 512( و در ادامـه می فرماینـد: »خداونـد هیچکـس را تکلیـف مالایطـاق 

نمی کنـد. دادن نفقـه یکـی از تکالیفـی اسـت کـه خداونـد بـه انـدازه قـدرت مکلـف 

تکلیف خواسـته اسـت.« 

- سـفارش مؤکـد پیامبر )ص(: پیامبر اسـلام )ص( در خطبه حجـه الوداع فرمودند: 

»فعلیکـم رزقهـن و کسـوتهن بالمعروف« بر شـما باد خوراک و پوشـاک زنانتـان را به 

نیکی و شایسـتگی ادا کنید. )حـر عاملی: 230(
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- ضایـع کننـده حـق نفقـه ملعـون درگاه الهی: امـام صـادق )ع( فرمودنـد: »ملعون 

ملعـون مـن ضیـع مـن یعـول« مورد لعن و نفرین اسـت، کسـی کـه حقوق خانـواده و 

عائلـه خویـش را ضایـع کند، هزینـه زندگی زنـان را تأمین نکنـد. )حرعاملـی: 251( 

3. دلایل وجوب نفقه از نظر فقها  

- حـق مالـی: یکـی از حقـوق مالـی زنـان پـس از عقـد نکاح حـق دریافـت نفقه 

می باشـد، لـذا بـر زوج واجـب هسـت حتـی در صـورت فقـر یـا تمکـن و بی نیـازی 

مسـلمان یـا غیرمسـلمان بـودن زوجه نفقـه پرداخـت شـود. )ابوالعیـن: 233( همچنین در 

صـورت انحـلال نـکاح )طـلاق رجعی( نفقـه زن به عهده مرد می باشـد، بـه طوری که 

پرداخـت آن وجـوب تکلیفی اسـت. )المغنیـه، 281(

-حـقذمـی: شـهید ثانـی در خصوص پرداخـت نفقـه زن می فرمایـد: »نفقه هایی 

کـه بـه زن پرداخـت نشـده بر ذمه شـوهر اسـت و باید ادا شـود، زیرا نفقـه حقی مالی 

اسـت کـه در قبـال کامجویـی از زن قـرار دارد و مانند عوضی اسـت که وجـود آن در 

معاوضه لازم اسـت.« )شـهید ثانی، 1380:  347(

از سـویی زحمـات طاقت فرسـای زنـان در تولیـد، پـرورش و تربیت نسـلی کریم، 

تحمـل دوران بـارداری، زایمـان و شـیردهی، رنج و سـختی ایام ماهانـه، انجام کارهای 

منـزل  و ... کـه همگـی موجـب تحلیـل جسـمی و تضعیـف روان زنـان می گـردد. بـه 

عـلاوه ملاحظـه تـوان و ظرفیت جسـمی و روحـی زنان در مقایسـه با مـردان موجب 

گردیـده تـا بـه وضع احـکام جامع و دسـتورات کامـل از حقـوق زنان حمایـت کند.

-نتیجهرياسـتمـردان: قرآن کریـم پس از آنکه مـردان را به معاشـرت معروف 

بـا زنـان امر می کنـد. )نسـاء، 19( مردان را با لفـظ قوامون یـاد می کند. )نسـاء، 34( و وظیفه 

سـنگین مدیریـت و مسـئولیت خانـواده را به دوش مـردان قرار می دهد  و آنـان را ملزم 
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و متعهـد بـه تأمین مخـارج و نیازهـای زن و فرزنـدان می نماید. به عبـارت دیگر یکی 

از نتایـج ریاسـت مردان پرداخـت نفقه به زن و فرزندان می باشـد .

فرض سپردن ریاست و تأمین نفقه خلاف مصلحت روح لطیف زن و خلاف توازن 

حق و تکلیف است. معقول نیست هزینه خانواده را مرد تأمین نماید، ولی اختیار و 

اراده به دست دیگری باشد. )حسینی کوهساری، 1382: 200-199( استاد شهید مطهری در این 

خصوص می فرماید: »منظور از حکومت و ریاست در آیه مذکور ریاست و حکومت 

عادلانه است، نه حق تحکمات ظالمانه که بنا بر فضیلت ها و مزایا و به مقتضی سرنوشت 

مرد به او واگذار شده باشد.« استاد مطهری همچنین به فلسفه دوم حکومت عادلانه مرد 

در خانواده اشاره کرده و می فرماید: »از نظر اسلام ازدواج هم حق است و هم مسئولیت 

اگر ازدواج را به عنوان یک شرکت سهامی در نظر بگیریم، مرد سهام بیشتری در اینجا 

سرمایه گذاری کرده است. درست است که زن و مرد هر دو سرمایه گذاری جسمی 

و روحی به طور مساوی سهیم هستند، ولی مرد از نظر مالی هم سرمایه گذاری کرده 

است، پس حق اداره این خانواده با مرد است.« )مطهری، 1380: 14( از سویی اسلام مرد را 

به صورت خریدار و زن را به صورت صاحب کالا می شناسد. از نظر اسلام در وصال 

و زندگی مشترک زن و مرد این مرد است که باید خود را به عنوان بهره گیر بشناسد 

و هزینه این کار را تحمل کند. به علاوه گرایش زنان به تجمل و زینت و خودآرایی، 

تنوع طلبی  و نیز حفظ جمال، نشاط و غرور زنان مستلزم آسایش بیشتر و تلاش کمتر 

و فراغ خاطر زیادتری است. مرد نیاز روحی خود به زن را دریافته است که هر اندازه 

موجبات آسایش و فراغ خاطر همسر خود را فراهم کند، غیرمستقیم به سعادت خود 

خدمت کرده است. )مطهری،  1380 : 208(
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3-1اجماع

اصـل وجـوب نفقـه مسـئله ای اجماعی اسـت که همـه فقهـای امامیه بـر آن اتفاق 

نظـر دارنـد. )شـیخ طوسـی، 1409 : 31( این سـه دلیل )کتاب، سـنت، اجماع( مورد اسـتدلال 

فقهـای امامیـه و عامه اسـت و فقهـای عامه دو دلیـل دیگر عقل و قیاس را بـه این ادله 

افزوده اند. )ابوزهـره، 1295 : 279(

4. دلایل وجوب نفقه از منظر حقوق ایران 

قانـون مدنـی ایران که در سـه دوره قانونگذاری، تشـریع و پـس از پیروزی انقلاب 

اسـلامی اصلاحاتی در آن صورت گرفته اسـت، از فقه پویای تشـیع و اصول اسـلامی 

می باشـد؛ لـذا ملاحظـه می گـردد اهمیت دسـتیابی زنان به حقوق مسـلم خـود به ویژه 

حـق دریافـت نفقـه همـواره مورد توجـه قانونگـذار بوده اسـت. بر این اسـاس برخی 

از دلایـل وجـوب نفقـه در قانون داخلی ایـران عبارتند از:

-تکلیـفقانونـیزوج:مـاده 1102 قانـون مدنی بیـان می دارد : »همیـن که نکاح 

بـه طـور صحـت واقع شـد. روابـط زوجیت بیـن طرفین موجـود و حقـوق و تکالیف 

زوجیـن در مقابـل همدیگر برقرار می شـود.«

-اثـرعقـدنکاح: یکی از آثـار عقد نکاح پرداخـت نفقه زوج به زوجه می باشـد. 

همچنـان کـه مـاده 1106 قانون مدنـی در این خصـوص اظهار مـی دارد: »در عقد دائم، 

نفقه زن به عهده شـوهر اسـت.«

-حـققرابتنسـبیوعمـودی: چنانکه مـاده 1196 قانون مدنی اظهـار می دارد : 

»روابـط بیـن اقـارب فقـط اقـارب نسـبی در خط عمـودی اعـم از صعودی یـا نزولی 

ملـزم بـه انفـاق یکدیگرنـد.« در ایـن مـاده دو مـورد دیگـر بـرای وجـوب نفقـه مقرر 

شـده یکـی قرابـت نسـبی )در قرابت سـببی و رضاعی نفقـه مصداق پیـدا نمی کند.( و 
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دیگـر اینکـه این قرابت نسـبی در خط عمودی باشـد و قرابت نسـبی در خـط افقی به 

اصطـلاح در اطراف سـبب وجـوب نفقه نمی گـردد. )نجفـی، 1374( 

-نتیجـهرياسـتزوج: مـاده 1105 قانـون مدنـی نیـز بیـان مـی دارد: »در روابـط 

زوجیـن ریاسـت خانـواده از خصایـص شـوهر اسـت، لذا بـه موجب همین ریاسـت 

زوج موظـف بـه تأمیـن و پرداخـت نفقـه زن و فرزنـدان می باشـد.« 

 بدیهی است در صورتی که مردان فاقد دو علت توانایی عقلانی و جسمانی باشند. 

فاقد صلاحیت عقلانی ریاست هستند و اگر جهل قوامیت مردان به گونه ای باشد که 

به ظلم منتهی شود به طور قطع و یقین مطلوب قانونگذار نمی باشد. )خاموشی، 1388: 180( 

همچنان که اصل 40 قانون اساسی بیان می دارد: »هیچکس نمی تواند اعمال حق خویش 

را وسیله اضرار به غیر یا تجاوز به منافع عمومی قرار دهد.«

حـال اگـر مـردی فاقـد صلاحیـت و اهلیت مالـی و عقلایـی لازم برای ریاسـت و 

سرپرسـتی باشـد، زن واجـد شـرایط عهـده داری خانواده اسـت. منتهی تشـخیص این 

فقـدان صلاحیـت در حیطـه کار داوران اسـت. )خاموشـی، 1388: 259-261( اینکـه چـرا از 

ابتـدا عرف مسـئولیت ریاسـت را بـه مردان واگذار کرد و شـارع مقـدس نیز این عرف 

اجتماعـی را مـورد تأییـد قـرار داد بـه این علت اسـت که عرف حاکم و رسـم شـارع 

مقـدس در وضـع قوانیـن و احـکام ناظـر بر موارد غالب اسـت. غالبـاً و نوعـاً اینگونه 

اسـت کـه مـردان چـه از نظر قـوای جسـمانی و چـه از نظر احاطـه بر امـور اجتماعی 

نوعـاً صلاحیـت بیشـتری بـرای عهده دار شـدن این مسـئولیت دارنـد. )کاتوزیـان: 224( و 

مـوارد جزیـی و اسـتثناء را بایـد از ادلـه دیگر اسـتنباط کرد.

-وظیفـهدولـتاسـلامی: قانـون اساسـی ج. ا. ا ضمـن  تأکیـد بر حمایـت قانونی 

)اصـل 20( و تأمیـن حقـوق همـه جانبـه افـراد اعـم از زن و مـرد )بنـد 14 اصـل 3 ( در اصل 
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21 قانـون اساسـی بیـان مـی دارد : »دولـت موظف اسـت حقـوق زن را در تمام جهات 

بـا رعایـت موازیـن اسـلامی تضمیـن نمایـد و امـور زیـر را انجـام دهـد: 1- ایجـاد 

زمینه هـای مسـاعد بـرای رشـد شـخصیت زن و احیـاء حقـوق مـادی و معنـوی او 

2-حمایـت مـادران، به خصـوص فرزند و ... همچنـان که در مقدمه قانون اساسـی نیز 

ضمـن اشـاره به سـتم بیشـتر زنـان از نظـام طاغوتـی اسـتیفای حقوقی بیشـتری برای 

زنـان در نظـر گرفته اسـت.«

-تکلیـفيکجانبـهزوج: در حقـوق ایـران زن هیچـگاه مکلـف بـه دادن نفقه به 

شـوهر خـود نیسـت. در حالـی کـه نفقه اقـارب یک تکلیـف متقابـل اسـت. ) صفایی و 

امامـی، 1388: 138( بـه عـلاوه ایـن مزیتی اسـت که قانونگـذار ایران برای زنان قائل شـده 

اسـت. بـه طـوری که طبق قوانین سـایر کشـورها زن هیچـگاه مکلف بـه دادن نفقه به 

شـوهر خـود نیسـت. طبق مـاده 144 قانـون مدنی ترکیـه چنانچه هریـک از زن و مرد 

بـه سـبب وقوع طـلاق متحمل فقـر و تنگدسـتی شـود و در وقوع آن قصور سـنگینی 

نداشـته باشـد، زن می توانـد از همسـر بـه مقـدار وسـع مرد به طـور دائم درخواسـت 

نفقـه کنـد، امـا مـرد در صورتـی می توانـد تقاضـای نفقه کنـد کـه او مرفه باشـد. )فقیه، 

  )213 :1392

- شـرط اجـرا و ثبـت صیغـه طـلاق: مسـتند به تبصـره 3 قانـون اصـلاح مقررات 

مربـوط بـه طلاق مصـوب 1371 اجرای صیغه طلاق و ثبـت آن موکول به تأدیه حقوق 

شـرعی و قانونـی زوجـه )اعـم از مهریـه و نفقـه و ...( به صورت نقدی می باشـد. مگر 

در طـلاق خلـع و مبـارات )در حـد آنچه بذل شـده( و یـا رضایت زوجـه و یا صدور 

حکـم قطعی اعسـار شـوهر از پرداخت حقوق فـوق الذکر.
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5. موارد سقوط نفقه 

 پیشـتر گفتیـم زوجـه پـس از عقد نـکاح مسـتحق دریافت نفقـه می گـردد، اما در 

مـوارد ذیـل این حـق زایـل می گردد  : 

-عقـدموقـت:در مـاده 1113 قانـون مدنـی آمـده اسـت، در عقد موقـت زوجه 

مسـتحق دریافت نفقه نمی باشـد، مگر اینکه پرداخت شـرط شـده باشـد یا اینکه عقد 

مبنـی بر آن جاری شـده باشـد. امام خمینـی )ره( می فرمایند : »زن منقطعـه نفقه ندارد و 

باید از شـوهر اطاعت کند در آن چیزی که اطاعتش از شـوهر واجب اسـت.« )موسـوی 

خمینـی، 1376: 559 ( هـر چنـد فقهای اهل سـنت عقـد موقت را باطـل می دانند.

-عـدمتمکیـنزوجهاززوج)نشـوز(: چنانچه زوجه در روابط زناشـویی بدون 

دلیـل شـرعی یـا علت موجـه از زوج تمکین ننمایـد. )علامه حلـی، ج2 : 266( و یا بدون اذن 

و اطـلاع زوج از منـزل خـارج گـردد، مسـتحق نفقـه نخواهـد بـود. البته انجـام اعمال 

عبـادی واجـب ماننـد: اقامـه نمـاز واجب به ویـژه در مـواردی که وقت تنگ اسـت یا 

انجـام اعمـال عبادی واجب مانند: حج و روزه واجب  مسـتثنی می باشـند. )امامـی، 1347: 

454( همچنـان کـه امـام خمینـی )ره( می فرماینـد: »اگـر جهـت عذر شـرعی یـا عقلی 

از حیـض یـا احـرام یـا اعتـکاف واجـب یا مـرض یا غیـر اینها نتواند شـوهر خـود را 

تمکیـن نمایـد، نفقـه اش سـاقط نمی شـود.« همچنیـن اگر زن به اذن شـوهر مسـافرت 

نمایـد سـاقط نمی شـود، چـه در واجـب باشـد چـه در مسـتحب یـا مبـاح و همچنین 

اگـر در واجـب مضیقـی ماننـد حج واجب بـدون اذن؛ بلکه بـا منع و نهی او هم سـفر 

نمایـد، پس نفقه اش نمی شـود. )موسـوی خمینـی، 1376: 559( 

در مـاده 1108 قانـون مدنـی نیـز آمـده: »هـرگاه زن بـدون مانـع شـرعی از ادای 

وظایـف زوجیـت امتناع کند، مسـتحق نفقه نخواهد بـود. لازم به ذکر اسـت قانونگذار 
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ضمـن اشـاره بـه موانـع مشـروع ) مـواد 1114 و 1115 قانـون مدنـی( و وجود خـوف و ترس 

زوجـه از ضـرر بدنـی، مالـی یـا شـرافتی را مانع مشـروع بـرای عدم حضـور در منزل 

شـوهر قلمـداد کـرده و تـا زمان بقـای این مـوارد، نفقه زن به عهده شـوهر می باشـد.«   

6. انحلال نکاح 

6-1طلاق

اگـر طـلاق از نوع طلاق بائن باشـد، زن حـق دریافت نفقه نـدارد، مگر در صورت 

حمـل از شـوهر خـود کـه در این صـورت تا زمـان وضع حمـل نفقه خواهد داشـت. 

)مـاده 1109 قانـون مدنـی( همچنـان کـه امـام خمینـی )ره( می فرماینـد: »صاحب عـده بائن 

نفقـه و سـکنایش سـاقط می شـود. چـه از طـلاق باشـد یا فسـخ مگـر اینکـه از طلاق 

بـوده و حاملـه باشـد، زیـرا ایـن زن هـر دو را اسـتحقاق دارد تـا اینکـه وضـع حمـل 

نماید.« )موسـوی خمینـی، 1374: 561 (

همچنیـن یکـی از حمایت هـای حقوقـی قانونگـذار در نظـر رفتـن نفقه ایـام عده 

می باشـد. بـه طـوری که در بنـد یک ماده 19 قانـون حمایت از خانـواده مصوب 1353 

آمـده اسـت. چنانچـه طـلاق بـه دلیـل نشـوز زن نباشـد، دادگاه پـس از صـدور حکم 

گواهـی عـدم سـازش نفقـه ایام عـده را تعییـن می کنـد. تصمیـم دادگاه در ایـن مورد 

قطعـی اسـت و غیرقابـل تجدیـد نظر خواهی می باشـد. همچنیـن طبق مـاده 20 قانون 

مذکـور طرفیـن دعوی یـا هریک از آنها می تواننـد، تقاضا کنند قبـل از ورود به ماهیت 

دعـوی مسـئله حضانت و هزینـه نگهداری اطفال یـا نفقه زن را مورد رسـیدگی فوری 

قـرار دهـد و قـراری در این بـاره صادر کند. دسـتور موقـت دادگاه فوراً به مـورد اجرا 

گذاشـته می شود .
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6-2فسخنکاح

اگـر فسـخ نـکاح بـه دلایـل عیـوب ذیـل واقـع گـردد، بـه شـرط عـدم علـم، زن 

مسـتحق نفقـه نخواهـد بـود:

- خضاء در مردان 

- عنـن در مـردان چـه قبـل چـه بعـد از عقـد بـه شـرط اینکه ولـو یک بـار عمل 

زناشـویی را انجـام نداده باشـد.

- مقطوع بودن آلت تناسلی به اندازه ای که قادر به عمل زناشویی نباشد.

-  قرن، جذام، برص، افضاء، زمین گیری، نابینایی از هر دو چشم در زنان 

- جنـون هـر یـک از زوجیـن بـه شـرط اسـتقرار اعـم از اینکه مسـتمر یـا ادواری 

باشـد. بـرای طـرف مقابـل موجب حـق فسـخ اسـت. )مـاده 1121 قانـون مدنی( 

6-3فوتزوج

در ایـام عـده وفات مخـارج زندگی زوجه عندالمطالبه از امـوال اقاربی که پرداخت 

نفقـه بـه عهده آنان اسـت. )در صـورت عدم پرداخت( تأمیـن می گردد. )مـاده 1110 قانون 

مدنـی( بـا ایـن حال امام خمینـی )ره( معتقدند: »زنی که حامله اسـت و شـوهرش فوت 

کـرده در مـدت حاملـه بـودن او نفقـه ای برایـش نیسـت نه از ترکـه شـوهرش و نه از 

سـهم فرزندش بنابر اقوی.« )موسـوی خمینـی، 1376: 561( 

6-4صغیربودنزوجه

امـام خمینـی )ره( در ایـن بـاره می فرماینـد: »ظاهـر آن اسـت که زوجـه صغیره ای 

کـه قابـل تمتع بـردن شـوهرش از او نیسـت، نفقه نـدارد. خصوصاً اگر کوچک باشـد 

بـه طـوری که تلذذ نباشـد.« )موسـوی خمینـی، 1378: 559( 
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6-5زوجهبیمار

فقهـای امامیـه معتقدنـد کـه نفقـه زوجـه بیمار سـاقط نمی شـود. صاحـب جواهر 

می گویـد : »در ایـن مـورد عقیـده مخالفـی مشـاهده نکـردم.« )حلـی، 1389: 312( به علاوه 

شـوهر می توانـد بـا اسـتمتائات دیگری از همسـرش بهره ببـرد، لذا زن بیمـار همچنان 

مسـتحق نفقـه خواهـد بـود. )پیلـوا، 1387: 144( چـرا کـه در روزگار بیمـاری کـه زن نیاز 

بـه مراقبـت و محبـت بیشـتری دارد نـه تنهـا از نفقـه محـروم نشـود، بلکه مـرد توجه 

بیشـتری  به وی کنـد. )خوئـی، 1410: 213(

6-6 ارتداد

چنانچـه پـس از ازدواج، زن مسـلمان مرتـد شـود. اگـر قبـل از دخـول و نزدیکی 

شـوهر باشـد، علاوه بر فسـخ نکاح، نفقه زن نیز سـاقط می شـود. چنانچه زوج قبل از 

دخـول مرتـد شـود، باید نصـف مهریه او را بپـردازد، ولی در هر حـال نکاح به محض 

ارتـداد زوجـه یـا زوج منفسـخ می شـود. )نجفـی، 1374: 112-113( امـام خمینـی )ره( در 

این بـاره می فرماینـد: »اگـر زن مرتد شـود، نفقه سـاقط می شـود و اگر در عـده برگردد 

نفقـه برمی گردد.« )موسـوی خمینـی، 1376: 559(   

6-7طلاقبهدلیلنشوز

 زن مسـتنداً بـه مـاده 1109 قانـون مدنـی چنانچـه طـلاق بـه دلیل نشـوز زن واقع 

شـده باشـد، زن حـق دریافت نفقه نـدارد.

7. احکام نفقه زوجه 

- حـق تقـدم نفقـه زوجـه بر نفقـه اقـارب: در صورت بـودن زوجه و یـک یا چند 

نفـر واجب النفقـه دیگـر، زوجه مقدم بر سـایرین خواهـد بود. )مـاده 1203 قانـون مدنی(
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- حـق تقـدم نفقـه زوجه بر دیگر دیـون زوج: طلب زن از بابـت نفقه، طلب ممتاز 

بـوده و در صـورت افـلاس یا ورشکسـتگی شـوهر زن مقدم بر غرما خواهد بـود. )ماده 

1206 قانون مدنی (

- تبدیـل نفقـه گذشـته زوجـه بـه دیـن: زوجـه در هـر حـال می تواند بـرای نفقه 

زمـان گذشـته خـود اقامه دعـوی کنـد. )مـاده 1206 قانـون مدنی (

8. ضمانت های اجرایی نفقه 

8-1ضمانتکیفری

مـاده 642 قانـون مجـازات اسـلامی مصـوب 1392/2/1 بیـان مـی دارد : »هرکس با 

داشـتن اسـتطاعت مالـی، نفقـه زن خـود را در صـورت تمکین ندهـد یـا از تادیه نفقه 

سـایر اشـخاص واجب النفقـه امتنـاع نمایـد، دادگاه او را سـه ماه و یک روز تـا پنج ماه 

حبـس محکـوم می نماید.«

8-2ضمانتمدنی)حقوقی(

 - مسـتنداً بـه مـاده 1111 قانـون مدنـی زن می تواند در صورت اسـتنکاف شـوهر 

از دادن نفقـه بـه محکمـه رجـوع کنـد. در این صورت محکمـه میزان نفقـه را معین و 

شـوهر را بـه دادن آن محکـوم خواهـد کرد. همچنیـن طبق ماده 1129 قانـون مدنی در 

صـورت اسـتنکاف شـوهر از دادن نفقـه و عـدم امـکان اجـرای حکم محکمـه و الزام 

او بـه دادن نفقـه زن می توانـد بـرای طـلاق بـه حاکـم رجـوع کنـد و حاکم شـوهر او 

را اجبـار بـه طـلاق می نمایـد. همچنیـن در صـورت عجـز شـوهر از دادن نفقـه، ماده 

1205 قانـون مدنـی اظهـار مـی دارد: »در مـوارد غیبـت یـا اسـتنکاف از پرداخـت نفقه 

چنانچـه الـزام کسـی که پرداخت نفقـه بر عهده اوسـت ممکن نباشـد، دادگاه می تواند 

بـا مطالبـه افـراد واجب النفقـه بـه مقـدار نفقـه از امـوال غایب یـا مسـتنکف در اختیار 
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آنهـا یـا متکفـل مخارج آنـان قرار دهـد و در صورتی کـه اموال غایب یا مسـتنکف در 

اختیـار نباشـد همسـر وی یا دیگـری با اجـازه دادگاه می توانند نفقه را بـه عنوان قرض 

بپـردازد و از شـخص غایب یا مسـتنکف مطالبـه نمایند.«

- مسـتنداً بـه مـاده 1206 مدنـی زوجـه در هـر حـال می توانـد بـرای نفقـه زمـان 

گذشـته خـود اقامـه دعـوی نمایـد و طلـب او از بابت نفقـه مزبور طلب ممتـاز بوده و 

در صـورت افلاس یا ورشکسـتگی شـوهر زن مقدم بـر غرما خواهد بـود، ولی اقارب 

فقط نسـبت بـه آتیـه می تواننـد، مطالبه نفقـه نمایند.

- طبـق مـاده 1119 قانـون مدنـی: »طرفیـن عقد می توانند هر شـرطی کـه مخالف 

بـا مقتضـای عقـد مزبور نباشـد در ضمن عقـد ازدواج یا عقـد لازم دیگـر بنماید. مثل 

اینکـه شـرط شـود، شـوهر ترک انفاق کنـد زن وکیـل و وکیل در توکیل باشـد که پس 

از اثبـات تحقـق شـرط در محکمـه و صدور حکـم نهایی خود را مطلقه سـازد.«  

8-3دادرسیاختصاری

 بـه منظور تسـریع در رسـیدگی و حـذف تشـریفات در دعـاوی خانوادگی مطابق 

بـا  مـاده 142 قانـون آییـن دادرسـی مدنـی و مـاده یـک قانـون حمایـت از خانـواده 

مصـوب 1353 مطالبـه نفقه زوجه و اقارب مشـمول قواعد دادرسـی اختصاری اسـت. 

دادگاه پـس از رسـیدگی و احراز شـرایط اسـتحقاق منفـق مقدار نفقـه را تعیین و زوج 

را محکـوم بـه پرداخـت می نمایـد. لازم بـه ذکر اسـت حکـم دادگاه در خصوص نفقه 

آینـده اقارب می باشـد و شـامل نفقه گذشـته نمی باشـد.

8-4حقدريافتنفقهاززوجبیمار

هـر گاه بعـد از عقـد زوج مبتـلا به یکـی از امـراض مقاربتی گـردد زن حق مطالبه 

نفقه خواهد داشـت. )مـاده 1128 قانـون مدنی (
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8-5تقدمنفقهزنبرطلببدونوثیقه

 طبـق مـاده 58 قانـون تصفیـه امـور ورشکسـتگی مصـوب 1318 و نیز مـاده 226 

قانـون امـور حسـبی مصـوب 1319 در مـورد بسـتانکاران متوفـی، قانونگـذار بـرای 

حمایـت بیشـتر از حقـوق زن، طلب هـای بـدون وثیقـه از تاجـر ورشکسـته را به پنج 

طبقـه تقسـیم کـرده و نفقـه زن را در طبقـه چهـارم قـرار داده اسـت.

همچنیـن مسـتنداً بـه تبصـره 2 مـاده 12 قانـون حمایـت خانـواده مصـوب 1353 

پرداخـت نفقـه قانونـی زوجـه و اولاد بـر سـایرین مقـدم اسـت.

8-6تقدمنفقهزنانبرطلبدولت

برخـی حقوقدانـان بـا اسـتناد به قانون حمایـت از خانـواده و عموم تبصـره 2 ماده 

12 ایـن قانـون اظهـار می دارنـد، نفقـه زوجـه حتـی بر طلـب دولـت بابـت مالیات و 

طلـب سـازمان تأمیـن اجتماعی مقـدم خواهد بـود. )صفایـی و امامـی، 1388 : 141-140 (  

9. نفقه در کنوانسیون رفع تبعیض از زنان 

نفقـه در کنوانسـیون رفـع تبعیـض از زنـان هیـچ تصریحـی نـدارد، اما بـا ملاحظه 

و بررسـی مـواد آن می تـوان بـه خوبـی دریافـت بـا توجـه بـه هـدف کنوانسـیون در 

خصـوص تسـاوی زن و مـرد در همـه شـئون و همچنین دیـدگاه غـرب، نفقه موجب 

وابسـتگی اقتصـادی زن بـه مـرد یـا زمینه سـاز عدم اسـتقلال مالـی زنان اسـت که این 

امـر بـا روح کنوانسـیون رفع تبعیض از زنان سـازگار نمی باشـد؛ چراکه این وابسـتگی 

مالـی از مصادیـق تبعیض به شـمار مـی رود. جگرآلیسـون می گوید: »نظریه تسـاوی و 

برابـری مـردان و زنـان بـر یکـی از ایـن دو پایه اسـتوار اسـت: 1- زنان و مـردان هیچ 

تفـاوت زیسـتی و بیولوژیـک ندارنـد؛ بلکـه جبر زمانه سـبب سـتم مردان بـه زنان در 

طول تاریخ شـده اسـت. 2- تفاوت زیسـتی و طبیعی موجود اسـت، اما سـبب تفاوت 
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در حقـوق و قوانین نیسـت و تفاوت زیسـتی نباید سـبب تشـریع و تضمیـن نابرابری 

شود.« )آلیسـون، ش21: 29 (   

اشـکالات بسـیاری از سـوی صاحب نظران بر کنوانسـیون وارد شـده اسـت. برخی 

نفـی ماهیـت وجـودی زن و ورود موج های فمینیسـتی در کنوانسـیون را از اشـکالات 

اساسـی می داننـد. برخـی نیـز معتقدنـد: »کنوانسـیون در تفسـیر عبارت هایـی ماننـد: 

تبعیـض، تسـاوی حقـوق زن و تشـخیص مصادیـق آنهـا بـا یکدیگـر تعـارض جدی 

و اساسـی دارد.« )مهرپـور، 1374: 269( کـه البتـه ایـن جـدای از اختـلاف در سـند و مبانی 

اسـت. )حسـینی، 1380 : 114(   

10. آثار سقوط حق نفقه 

10-1عدممسئولیتمردان

عـدم مسـئولیت مـردان در پرداخـت نفقـه زن و فرزنـدان نـه تنها به صـلاح زن و 

فرزنـدان نمی باشـد؛ بلکـه موجب سـقوط بنیـان خانـواده می گـردد؛ چرا کـه در چنین 

وضعیتـی نـه تنهـا هیـچ التـزام قانونـی مبنـی بـر تکلیف مـردان بـه تأمین نفقـه وجود 

نـدارد، بلکـه بـا دسـتاویز قـرار دادن اینکـه زنان نیـز ملزم بـه تأمین مخـارج زندگی و 

نفقه خود و فرزندان مشـترک می باشـند، عملًا هیچگونه احسـاس مسـئولیتی نمی کنند؛ 

لـذا شایسـته بـود تدوین کننـدگان قوانین و اسـناد بین المللـی به ویژه کنوانسـیون رفع 

تبعیـض از زنـان بـه جـای اینکه اجبار عرفـی و الزامات قانونـی را از مـردان بردارند و 

عمـلًا راه فـرار از بـار مسـئولیت را برای مـردان بی تعهد هموار سـازند، درصـدد ارائه 

راهکارهـای اجرایـی برای تشـویق یا تحکیم الزامات قانونی باشـند تـا حتی الامکان از 

فشـار مالـی و تضییع حقـوق زنان کاسـته گردد.
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10-2ظلمبهزنانبهنامبرابری

در مـاده 2 کنوانسـیون آمـده اسـت: »هـدف کلـی کنوانسـیون دسـتیابی بـه برابری 

کامـل میـان زن و مـرد اسـت بـه منظور دسـتیابی به این هـدف کلیه اشـکال تبعیض با 

هـر مبنـای تاریخـی و مذهبی باید از بین بـرود.« منظور از تبعیـض هرگونه محدودیتی 

اسـت کـه بـر اسـاس تمایز جنسـی ایجاد شـده اسـت و ایـن بـه معنـی نادیده انگاری 

تفاوت هـا، ظرفیت هـا و اسـتعدادهای زنان و پذیرفتن نظریه تسـاوی و برابری با مردان 

در همـه شـئون اسـت که خود ظلمـی بر زنان اسـت؛ چراکـه نادیده گرفتـن تفاوت ها 

و اصـرار بـر تسـاوی جمیع جهـات مسـتلزم نادیده گرفتـن عواطف و روحیـات، نفی 

ماهیـت وجـودی زن شـده، موجب تحمیل مشـاغل شـاق و طاقت فرسـا و در مواردی 

خـارج از شـأن زنانگی وآسـیب بـه روح لطیف و جسـم ظریـف زن می گردد. 

10-3تعرضبهنهادمقدسخانواده

نهـاد خانـواده به عنوان زیربنایی ترین نهاد اجتماعی نقش بسـزایی در انسان سـازی، 

انتقال ارزش ها و سـنت ها دارد. به علاوه رشـد و سـعادت جامعه وابسـته به اسـتواری 

و سـلامت خانـواده و وظیفه شناسـی زن و مـرد اسـت. حـال اگر هر یـک از زن و مرد 

بـه وظایـف و تکالیـف خود عمل ننمایـد نه تنها بنیـان خانواده متزلـزل می گردد، بلکه 

از کارکردهـای تربیتی و ارزشـی خانواده خبـری نخواهد بود.

10-4کمرنگکردننقشمادریوهمسری

کنوانسـیون از سـویی وظیفـه مطلـق تأمیـن معـاش و نفقـه فرزنـدان کـه قبـلًا بـه 

عهـده مـردان بـود، بـه عهـده زنـان نیـز گذاشـته و از سـوی دیگـر بـا نادیـده گرفتن 

وظیفـه مهـم مـادری و انتقـال آن بـه مثابـه شـغل و تبدیل همسـر به همسـفره لطمات 

جبران ناپذیـری بـر عواطـف احساسـات و روحیـات زنـان وارد می کند. بـه طوری که 
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ملاحظـه می گـردد توصیـه کمیته رفـع تبعیض از زنـان به برخی از کشـورها در تهاجم 

بـه نهـاد مقـدس خانـواده و نقـش محـوری مـادران بـه گونـه ای اسـت که کمیتـه بین 

سـال های 2000- 1998 بـه بـلاروس اعلام کرده اسـت: »سـازمان ملل نسـبت به ادامه 

رواج کلیشـه های مرتبـط بـا نقـش جنسـیتی در قالـب نمادهایـی همچـون روز مادر و 

جایـزه مـادر کـه از نظـر سـازمان ملل تشـویق نقش های سـنتی زنـان می باشـد، نگران 

است.« 

10-5تضییعحقوقکودکان

از منظـر کنوانسـیون زن و مـرد بـه دلیـل تسـاوی در حقـوق و مسـئولیت ها هر دو 

موظـف بـه تأمیـن و پرداخـت نفقـه و مخـارج کـودکان می باشـند؛ لـذا زنـان عـلاوه 

بـر تأمیـن هزینـه و مخـارج زندگی شـخصی خـود، ملـزم به تأمیـن مخـارج فرزندان 

می باشـند و از ایـن حیـث حق هیـچ اعتراضی را ندارنـد. با این اوضـاع و احوال دیگر 

نـه تـوان و رمقـی بـرای زن و نـه حوصلـه و مجالـی  بـرای کـودکان باقـی نمی مانـد. 

حـال تصـور کنیـد در چنیـن خانـواده ای وضعیـت کـودکان چگونـه اسـت؟ در حالی 

کـه طبـق فقـه اسـلامی و قوانیـن ایران نـه تنها از حیـث تکالیـف مالی بیـن زن و مرد 

هیـچ تسـاوی وجود نـدارد؛ بلکـه تأمین مخـارج زندگی و نفقـه زن و فرزنـدان صرفاً 

بـر دوش مـردان می باشـد تـا زنـان بـا آرامـش و امنیـت خاطـر بـه تربیـت و پرورش 

پرداختـه پاسـخگوی نیازهـای کـودکان باشـند. در حالـی کـه کنوانسـیون بـا کم رنگ 

کـردن نقـش مـادر در تربیت و پـرورش کودکان فرض دانسـتن اشـتغال زنان همچنین 

پذیـرش سـقط جنیـن به نـام سـقط قانونـی و بی خطـر، تأکید بـر تجدید نظـر قوانین 

جزایـی در ایـن خصـوص و آزاد کـردن اسـتفاده از قـرص Ru486  حقـوق کودکان 

را تهدیـد می نمایـد. 
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10-6بیکاریمردان

نماینـده کشـور کانـادا در کنفرانـس جهانـی حقـوق زن در بخشـی از سـخنان 

اعتراض آمیـز خـود نسـبت بـه سـند پکـن اظهـار مـی دارد: »مـن طرفـدار زندگـی و 

طرفـدار خانـواده هسـتم. مـن بـه شـما می گویم که سـند کنفرانـس مشـکلات زنان را 

در نظـر نگرفته اسـت. تسـاوی مورد نظر سـند پکن بـرای زنان ایجاد تسـاوی نخواهد 

کـرد در کشـور مـن وقتی گروهـی را به کار دعـوت می کنند باید 50% مـرد و50% زن 

اسـتخدام شـود، اما وقتی بیش از 50% از زنان اسـتخدام شـوند، مردان بیکار می مانند. 

ایـن در حالـی اسـت  مـن هـم بایـد در خانـه کار کنم و هم بیـرون از خانه و همسـرم 

بیـکار باشـد، پـس این تسـاوی نیسـت. )ماهنامه صبـح ش 73( 

10-7الزامبهاشتغال

از منظـر کنوانسـیون دریافـت نفقـه نشـانه وابسـتگی زنـان بـه مـردان و از مـوارد 

تبعیـض بـه شـمار مـی رود. درحالـی که دین اسـلام ضمـن پذیرش حضـور اقتصادی 

زنـان و تأکیـد بـر مالکیـت مطلق آنها نسـبت بـه امـوال و دارایی شخصی شـان از پدر 

و شـوهران آنهـا می خواهـد تـا تأمیـن مالـی زنـان را بـه عهـده بگیرنـد. در واقـع دین 

نخواسـته زنـان را از نظـر اقتصـادی وابسـته و محتاج مـردان کند؛ بلکه خواسـته تأمین 

مخـارج و هزینه هـای زندگـی را بـه عهـده مردان قرار دهد و تکلیف سـنگین )کسـب 

درآمـد( را از دوش زنـان بـردارد. بر این اسـاس اشـتغال زنان اختیاری اسـت در حالی 

کـه طبـق مـواد کنوانسـیون در راسـتای دسـتیابی بـه برابـری و تسـاوی و نیـز تأمیـن 

مخـارج و نیازهـای خـود ملـزم به اشـتغال اجباری هسـتند.
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از طرفـی تدویـن کنندگان کنوانسـیون به این مهـم توجه نکرده اند کـه آیا امکانات 

و شـرایط بـه کارگیـری زنان در تمامی کشـورها یکسـان اسـت؟ آیا تمامی زنـان قادر 

بـه جـذب در بـازار کار می باشـند؟ آیـا آن تعـداد از زنـان شـاغل از جهت جسـمی و 

روحـی از تـوان و قدرت یکسـان  برای ادامه کار و اشـتغال برخوردارنـد؟ آیا فرهنگ، 

عقایـد، عـرف رایج، شـرایط و فشـارهای اقتصـادی و مشـکلات موجود معیشـتی در 

همـه جوامـع یکسـان می باشـد؟ بدیهـی اسـت محرومیـت از حق مالـی نفقـه زنان نه 

تنهـا بـه صـلاح و نفـع زنان مـا نیسـت؛ بلکه بر مشـکلات و وظایـف آنـان می افزاید. 

بجاسـت زنـان مسـلمان با تعمق بیشـتر نتایـج الحاق به کنوانسـیون را بررسـی نمایند.

بـه عـلاوه سـؤالات دیگـری کـه کنوانسـیون بـرای آنهـا جـواب جامـع و مانعـی 

نخواهـد داشـت موجـب می شـود تـا زنـان بـه ویـژه مسـئولان بـا بصیـرت و تعمـق 

بیشـتری بـه اهـداف و نتایـج پیوسـتن بـه کنوانسـیون رفع تبعیـض از زنان  بیندیشـند.

10-8کاهشجمعیت

برخـی معتقدنـد اشـتغال زنـان و ایجـاد فرصت های برابر بـا مردان کـه در ماده 11 

کنوانسـیون به آن اشـاره شـده اسـت از سـوی جمعیت شناسـان و محققان اجتماعی از 

جملـه عوامـل اصلـی کاهـش میزان رشـد جمعیـت در کشـورهای غربی می باشـد. به 

طـوری کـه طبـق آمـار واقعیت هـای موجـود در طول این سـال ها بـه همان میـزان که 

بـر شـمار زنان شـاغل اروپایـی وآمریکایی افزوده شـده میزان رشـد جمعیـت روندی 

نزولـی و منفی یافته اسـت. )سـاروخانی، 1375: 164(

برخـی معتقدنـد: عـدم عضویـت موجـب عـدم دفـاع از کیـان قوانیـن اسـلامی و 

داخلـی در قبـال اعتراضـات و قطعنامه هـای متعـدد می گـردد و شـرکت فعـال در 

عرصه هـای بین المللـی کـه »تقـوای سـتیز « را تداعـی می کنـد، ضمـن تطهیـر چهـره 
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اسـلامی از شـبهات، می توانـد نظـام تـازه ای از حقـوق زن را به دنیـا ارائه دهـد. )قامت 

و دیگـران، 1391( بـه عـلاوه برقـراری ارتباطات جهانی در راسـتای توسـعه اهـداف نظام 

مقـدس ج.ا.ا از اهـداف عالیـه جمهـوری اسـلامی ایـران می باشـد. 

برخی از فقها نیز موافق الحاق شرط مشروط می باشند از جمله:

آیـت الله امینـی: عهدنامـه را بـه طـور مطـاق نمی تـوان پذیرفـت، مگر اینکـه موارد 

خاص اسـتثناء شـود.

آیت الله زین العابدین قربانی: عهدنامه را با حق شرط می توان پذیرفت.

آیـت الله معرفـت: اصـول و مـواد عهدنامـه قابـل توافق اسـت و صرفـاً در فروع و 

جزئیـات آن هـم در مـوارد بسـیار کمـی اختلاف وجـود دارد.

برخـی نیـز معتقدنـد: راهکار »گذاشـتن شـرط« بـه دلیل عـدم تطابق با بنـد 2 ماده 

28 کنوانسـیون کـه اساسـاً هرگونـه حـق شـرط نسـبت بـه کنوانسـیون که بـا هدف و 

روح کلـی کنوانسـیون مخالـف باشـد، مـورد پذیـرش نخواهـد بـود. به عـلاوه از نظر 

علـم اصـول شـرط خـلاف مقتضـای عقد، مفسـد اصـل عقد اسـت و الحاق بـا چنین 

)  28 article( .شـرطی اساسـاً باطل اسـت

چنانکـه آیـت الله مـکارم شـیرازی در ایـن خصـوص  می فرمایـد : »بی شـک معاهده 

مخالـف تعلیمـات اسـلام اسـت و قیـودی ماننـد تحفـظ بر تعلیمـات اسـلامی و عدم 

مخالفـت بـا شـرع مشـکلی را حـل نمی کنـد؛ زیـرا در ایـن معاهـده با صراحـت گفته 

شـده شـروطی کـه مخالـف روح ایـن معاهـده اسـت، قابـل قبـول نیسـت و بـه ایـن 

ترتیـب پـس از امضـای آن فشـارهایی از خـارج بـرای حـذف این شـرط کـه مخالف 

روح معاهـده اسـت، وارد خواهـد شـد و ایـدی داخلـی نیز هـر روز به بهانـه ای بر آن 

دامـن می زننـد و مطالبـات نامشـروع خـود را می طلبنـد. غربی هـا به هر بهانه  ای شـده 
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می خواهنـد فرهنـگ غیرمذهبـی خـود را بـر مـا تحمیـل کننـد دولـت مـردان مـا باید 

بیـدار باشـند و ننـگ تسـلیم را نپذیرند.«

برخـی از صاحـب نظـران برآننـد : تدویـن  قوانیـن جامـع و کامـل اصـلاح لایحـه 

حمایـت از خانـواده، اصـول و سیاسـت های نظـام اسـلامی دربـاره زن و خانـواده، 

پاسـخگویی دینـی بـه شـبهات زنـان، تدویـن منشـور زن مسـلمان از جملـه اقدامات 

مشـترک حـوزه و دانشـگاه و دسـت اندرکاران نظـام ج. ا. ا می باشـند. )زیبایی نـژاد ، 1389( 

بدیهـی اسـت  امـروزه زنـان مسـلمان ضمـن اعتقـاد و پایبندی بـه ارزش هـا ی ناب و 

اصیل اسـلامی و درک مصلحت و هویت واقعی خود خواهان توجه بیشـتر مسـئولان 

و اقدامـات مؤثـر و جدی نظـام ج.ا.ا جهت حفظ حقوق و رفع مشـکلات و معضلات 

زنـان می باشـند، لـذا بهره منـدی از آراء، تجـارب و موفقیت هـای سـایر کشـورها در 

حـوزه زنـان بـا تکیه بر شـرع اسـلام، فرهنگ اصیـل ایرانـی و توانمندی هـای داخلی، 

اهتمـام و توجـه ویـژه به مسـائل و مشـکلات زنـان، وضع  یا اصـلاح قوانیـن با توجه 

بـه نیـاز و شـرایط زمانـه، نظـارت جـدی و مسـتمر بر اجـرای صحیـح قوانیـن و... از 

مـوارد حائـز اهمیت می باشـند.
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نتیجه گیری 

مطالعـات انجـام شـده در خصـوص حـق دریافـت نفقه زنـان، حاکی از آن اسـت 

در  فقـه اسـلام و قوانیـن ایـران بـه منظـور حمایت هـای ویـژه از حقـوق زنـان علاوه 

بـر حقـوق انسـانی مشـترک بیـن زن و مـرد برخـی حقـوق ویـژه بـرای زنـان در نظر 

گرفتـه اسـت. از جملـه ایـن حقـوق، حـق پرداخـت نفقـه بـه زنـان اسـت. پرداخـت 

نفقـه دختـران بـه عنـوان تکلیـف بـر عهـده پـدر و پـس از ازدواج  بر عهده همسـران 

آنهـا می باشـد. همچنیـن دیـن مبین اسـلام در آیـات و روایات متعـدد مـردان را ملزم 

بـه پرداخـت نفقـه و رعایت مقـدار، حفظ حدود و شـرایط آن نموده اسـت و ادای آن 

را تکلیـف یکطرفـه و نتیجـه ریاسـت مـردان بـر خانواده می دانـد. این در حالی اسـت 

کـه زنـان مالـک نفقـه و دارایـی خـود می باشـند و هیچگونه تعهـد یا تکلیفی نسـبت 

بـه پرداخـت هزینـه و مخـارج زندگـی مشـترک و فرزنـدان ندارنـد. از سـویی قوانین 

داخلـی کـه منبعـث از آموزه های وحیانی و سـیره نبوی اسـت در جهت دسـتیابی زنان 

 بـه حقـوق  مسلم شـان می باشـد، از جملـه حقـوق مالـی مهم زنـان حق دریافـت نفقه 

می باشـد. در مـواد قانونـی متعـدد پـس از تبیین مفهوم و میـزان نفقه، تکلیف شـمردن 

نفقـه ، ذکـر شـرایط وجـوب ) همچـون : تمکیـن ، زوجیـت، ریاسـت مـردان ( و مـوارد 

سـقوط )همچـون: انحـلال نـکاح، عیـوب زنان، فسـخ نـکاح، طـلاق، جنـون دائمی ، 

ارتـداد و.. .( پرداخـت نفقـه زنـان را  متقدم  بر نفقه اقارب و دیون شـخصی مرد دانسـته 

و ضمانت هـای اجرایـی )حقوقـی و کیفـری ( مناسـب  تادیـه نمـوده اسـت. بـه علاوه 

اهمیـت تأمیـن نفقـه و هزینه های زندگـی زنان تا حدی اسـت که قانونگـذار پرداخت 

نفقـه  زنـان بی سرپرسـت را بـر عهـده دولـت اسـلامی می دانـد تـا زنـان  بـا آرامش و 

امنیـت خاطـر بـا بـه کار گیـری اسـتعدادها، ویژگی هـا وخصوصیـات منحصر بـه فرد 
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خـود ضمـن انجـام تکالیف شـرعی و قانونـی خود و پرورش نسـلی کریم و شـریف 

موجبـات سـعادت و سـلامت جامعـه گردند.

ایـن در حالـی اسـت کـه نفقـه  در کنوانسـیون رفـع تبعیـض از زنـان که در پاسـخ 

بـه احقـاق حقـوق تضییـع شـده زنان و با شـعار تسـاوی حقـوق، وظایـف و تکالیف 

زن و مـرد تدویـن گردیـد، جایگاهـی نـدارد؛ زیرا نفقـه از مصادیق تبعیـض و موجب 

وابسـتگی مالـی یـا زمینه سـاز وابسـتگی زنـان بـه مـردان اسـت، لـذا نفقـه بـا اصـول 

کنوانسـیون مغایـرت دارد در حالـی کـه حـذف ایـن حق مسـلم زنـان نه تنهـا کمکی 

بـه بهبـود شـرایط و اسـتقلال مالـی زنـان نمی کنـد، بلکـه بـه دلیـل اشـتغال اجبـاری 

زنـان فروپاشـی بنیـان خانواده، تضییع حقوق کودکان و عدم مسـئولیت مـردان، تضییع 

حقـوق فـردی و سـلب هویـت ، نقش مـادری و همسـری زنـان و تبدیل به همسـفره 

موجـب ظلـم آشـکار به حقـوق  زنان اسـت . 

هـر چنـد فقدان قوانین متناسـب با نیاز زمانـه، عدم اجرای صحیـح قوانین موجود، 

نگـرش سـطحی بـه قوانیـن غربـی ، عدم توجـه ویژه بـه حـوزه زنان موجـب گرایش 

برخـی گردیـده، مـع ذلـک تعمیـق و بازنگری در فقـه پویای تشـیع و بررسـی قوانین 

موجـود جهـت  اصـلاح  یـا تکمیل برخـی قوانیـن تـلاش و همفکری صاحـب نظران 

حـوزه و دانشـگاه، مسـاعدت همگانی جهت ارتقـاء نگرش ها و باورها، بهبود شـرایط 

و رفـع موانـع و چالش هـای موجـود در حـوزه زنـان لازم می نماید.
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